
  

  

  

 
 
 
 
 
  

  

  

 رجعت و مستندات روایی آن در تفسیر قمی

 
  *تاش عبدالمجید طالب

 
 

 چکیده
رجعت که در حیطه معناشناختی بازگشت به مبدأ است، در اصطلاح امامیه، به معناي بازگشـت دوبـارۀ   

و گروهی از دینداران حقیقی براي رسیدن به بخشـی از پـاداش، و گروهـی از     ، ائمهرسول خدا

ایان و معاندان ایشان به دنیا براي رسیدن به عذاب استحقاقی است. این دیدگاه، بـا مخالفـت   کفرگر

اهل سنت مواجه شده است. علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود روایاتی ذکر کـرده کـه بـر قطعیـت     

تحلیلی به بررسی روایـات و اسـتنادات علـی بـن      کند. مقالۀ حاضر به روش توصیفی رجعت تأکید می

اهیم قمی در خصوص مسئلۀ رجعت در تفسیر قمی پرداخته است. در این پژوهش، روشن شد کـه  ابر

شود و از جهت فراوانی به تـواتر   که از جهت سند حمل بر صحت می قمی با استناد به روایات ائمه

دانسته شـد   تفسیر قمیشناسی مباحث رجعت در  داند. در بررسی گونه رسد، وقوع آن را قطعی می می

مثابـۀ وعـدۀ الهـی بـه آل      هاي مشمول رجعت، رجعت بـه  مسائل استدلال بر صحت رجعت، گروه که

 و فلسفۀ رجعت که انتقام از معاندان است، مورد توجه قمی قرار گرفته است. محمد

  رجعت، امامیه، روایات، تفسیر قمی، آخرالزمان. ها: کلیدواژه
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 بیان مسئله .1

دهند و آن را داراي پشتوانۀ قرآنی و  نسبت می ائمهامامیه با استناد به روایاتی که به 

، گروهی از شـیعیان  دانند، بر این باورند که مدتی پس از ظهور امام مهدي عقلی می

گردنـد تـا بـه پـاداش      اند بار دیگر به دنیا بازمی خالص که پیش از آن به شهادت رسیده

منـد شـوند. همچنـین     هنائل آیند و از دولت ایشان بهـر  یاري و کمک به امام عصر

گیرنـد. نیـز    گردند و مورد یاري و نصرت خـدا قـرار مـی    بازمی رسول خدا و ائمه

گردند تا مورد انتقام قـرار گرفتـه و بـه بخشـی از      ها به دنیا بازمی گروهی از معاندان آن

کیفرهایی که استحقاق آن را دارند برسند. دربارۀ این مسئله میان علماي اهـل سـنت و   

مچنین میان برخی علماي شیعه با یکدیگر مناقشاتی رخ داده است. بسـیاري از  شیعه، ه

سازي این اندیشه  و به تبیین و مستدل                                                امامیه این روایات را در حد  تواتر معنوي پذیرفته

ها روایات  و اندکی از آن  اند؛ اما برخی از امامیه متعرض مسئلۀ رجعت نشده اقدام کرده

) 376، ص14، ج1386هاشمی،  ؛ 146، ص2، ج1367(طباطبایی، اند. رجعت را نپذیرفته

اند.(آلوسـی،   غیر شیعیان این موضوع را انکار کرده و آن را از مختصـات شـیعه دانسـته   

ها و مقا�تی دربارۀ رجعت نگـارش شـده    ) پیش از این، کتاب236، ص10ق، ج1415

ي و به روش تحلیلی، این مسـئله  ا اما این مقاله بر آن است تا با استفاده از ابزار کتابخانه

، توصیف، بررسی و تحلیل کند که در نوع خود پژوهشی نو به شـمار  تفسیر قمیرا در 

آید. علی بن ابراهیم قمی مسئلۀ رجعت را در تفسیر خود مورد تأکید قرار داده و بـا   می

بـه   استناد به روایات، آیات متعددي را از قرآن به مسئلۀ رجعت تفسیر کرده است. وي

  سه روش مسئلۀ رجعت را مورد توجه قرار داده است:

 سند؛ ذکر روایات رجعت با ذکر سلسله .1

 سند؛ ذکر روایات رجعت بدون ذکر سلسله .2

 تأویل اجتهادي آیه به رجعت مبتنی بر منابع روایی. .3

  اهمیت رجعت در دیدگاه شیعی .2

تـداعی   گردانـی از مقصـد بـه مبـدأ را     رجعت، کـه بازگشـت، تکـرار، انصـراف و روي    

، 8ق، ج1414ق؛ ابـن منظـور،   1418؛ ابن فـارس،  225، ص1، ج1410کند(فراهیدي،  می

)، در دستگاه زبانی متکلمان امامیه به یک اصط�ح شرعی 342، ص1412؛ راغب، 11ص
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در حوزۀ باورهاي دینی تبدیل شده و رنگ یک اعتقاد مذهبی به خـود گرفتـه کـه بـراي     

) ایـن  376، ص14، ج1386هاشـمی،   اند.( روي آورده اثبات آن به مستندات نقلی و عقلی

اند که از نظر برخی علمـاي شـیعه از ضـروریات بـه      مسئله را تا آنجا حائز اهمیت دانسته

ننـد و ضـروري دیـن بـه     ک عنوان ضروري مذهب شیعه یاد می آید، ولی از آن به شمار می

) 134، ص1ق، ج1415شمرند.(فیض کاشـانی،   شمار نیاورده و منکر رجعت را کافر نمی

این رویکرد براي آن است که این مسـئله رشـتۀ وحـدت و اخـوت اسـ�می را نگسـلد.       

اند در گذر تاریخ، خرافاتی با مسئلۀ رجعت به هـم آمیختـه    همچنین علماي امامیه پذیرفته

ه ک ـانـد   ردهکید کرو تأ که سبب شده چهرۀ این مسئله را در نظر برخی تضعیف کند. ازاین

ایه و اساس این اندیشـه را بـر احادیـث صـحیح بنـا کـرده و از احادیـث و        �زم است پ

هاي مخدوش و مشکوك که بـا مسـلمات دینـی مغـایرت دارد پرهیـز شـود.(مکارم        نقل

، روز رجعت از ایام االله بـه  ) در روایات رسیده از ائمه561، ص15، ج1366شیرازي، 

             ّ                هـاي قـرآن و سـن ت، زمـان      س گـزاره آید. منظور از ایام االله را مفسران بـر اسـا   شمار می

اند؛ همچنین معناي دیگر آن را تحقق سنن و افعال الهـی   هاي الهی دانسته یادآوري نعمت

شود.(طبرسـی،   اند که از روي انعام و یا انتقـام محقـق مـی    در مورد بندگان به شمار آورده

ی از دو توان رجعت را که به دورۀ بازگشت بخش ) بر این اساس می55، ص6ق، ج1414

               ّ                اي براي تحقـق سـن ت انعـام و     شود، زمینه گروه مؤمنان مخلص و کافران معاند اط�ق می

             ّ                                                    آورنـدگان و سـن ت عـذاب و انتقـام الهـی بـراي کفرگرایـان و         اکرام الهی نسبت به ایمان

 اي براي تحقق قیامت است. انکارگرایان به شمار آورد که مقدمه

  . روایات مستند رجعت در تفسیر قمی3

دربـارۀ آخرالزمـان و حـوادث مربـوط بـه آن، در دسـت اسـت کـه          وایاتی از ائمهر

وسیلۀ راویان و ناق�ن حدیث محفوظ مانده، و با دقت ضـبط   اند و به هایی کرده پیشگویی

ه در طول تاریخ پـس از اسـ�م در جوامـع بشـري بـه      کو نگهداري شده است. حوادثی 

دهـد   خبار را تصدیق و تأیید کرده که نشان میوقوع پیوسته است، هر روز بخشی از این ا

، 2، ج1367هاي ائمه دربارۀ آیندۀ جوامع بشري، محقق خواهد شـد.(طباطبایی،   پیشگویی

اي است براي اطمینان شیعیان مبنـی بـر تحقـق قطعـی مسـئلۀ       ) این مسئله زمینه148ص

طرفـداران  آمده است. علی بن ابراهیم قمـی کـه از    هاي ائمه رجعت که در پیشگویی
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هـاي   صـورت تفصـیلی و بـه مناسـبت     قطعیت در تحقق رجعت است در تفسیر قرآن بـه 

تفسیري آیات، مسئلۀ رجعت را مورد توجه قرار داده و روایاتی را کـه در ایـن زمینـه در    

بندي آیات قرآن، مسـئلۀ رجعـت را مـورد     دست است، مطرح کرده است. وي در تقسیم

را  اي از آیـات امیرالمـؤمنین و ائمـه    کند کـه دسـته   یدهد و یادآوري م تأکید قرار می

مخاطب قرار داده و به فضایل آنان پرداخته و از خروج قائم آل محمد و اخبار رجعـت و  

وعده داده از نصرت آنان و انتقـام از دشمنانشـان سـخن گفتـه      آنچه خداوند به ائمه

را بـا ذکـر    ) قمی در خصـوص رجعـت، یـازده روایـت    15، ص1، ج1367است.(قمی، 

هاي مختلـف در دو   ها را به مناسبت سند نقل کرده است. وي برخی از این روایت سلسله

کنـد. وي هفـت روایـت از یـازده روایـت را از       نوبت یا سه نوبت با ذکر سند تکرار مـی 

هاشم القمی اخذ کرده که با تعبیـر حـدثنی أبـی آورده اسـت. ابـراهیم        پدرش ابراهیم بن

ت را با چهار واسطه، چهار روایت را با دو واسطه و یک روایـت را بـا   هاشم یک روای بن

رساند، و یک روایت را با دو واسطه به امام باقر و امـام   می یک واسطه به امام صادق

، 2و ج 24، ص1رساند. وي پنج روایت را از ابن ابی عمیر(نک: همان، ج می صادق

) و یک روایـت را از  24، ص1ن، ج)، یک روایت را از احمد بن نضر(هما130و  75ص

  ) اخذ کرده است.  36، ص2بکر بن محمد(همان، ج

 قمی سه روایت را از احمد بن ادریس اخذ کرده که یک مـورد را بـا تعبیـر حـدثنا    

) آورده است. احمد بـن  405و  65، ص2) و دو مورد را با تعبیر اخبرنا(ج37، ص2(ج

و یک روایت را با چهار واسطه  ادقادریس دو روایت را با چهار واسطه به امام ص

  رساند.  می به امام باقر

قمی، یک روایت را از جعفر بن احمد اخذ کرده که با تعبیر حدثنی آورده اسـت و  

  ) 383، ص1کند.(نک: همان، ج استناد می جعفر با چهار واسطه آن را به امام باقر

نقـل کـرده    امام بـاقر وي تمام یازده روایت دربارۀ رجعت را از امام صادق یا 

است. در دو روایت، جمیل از قول امام نقل کرده کـه یکـی مسـتقیم از امـام صـادق و      

یـک   کنندۀ اولیۀ هیچ نقل کرده است. نقل دیگري غیرمستقیم و با واسطه از امام باقر

از روایات مشترك نیست. راویان از امام را حماد، عبداالله بن مسکان، بکـر بـن محمـد،    

، محمـد بـن                 ّ                                          ن عمار، ابی بصیر، مفض ل و جمیل بـن در اج از امـام صـادق   معاویه ب
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، عمر بن شمر، ابوحمزه ثمالی و ابی اسامه از امـام  مسلم از امام صادق و امام باقر

کننـدگان   دهی، با در نظر گرفتن اینکه روایـت  دهند. این شیوۀ ارجاع تشکیل می باقر

ها ارتباط استاد و شـاگردي بـوده،    تباط میان آناند بلکه ار شاگردي نبوده از یکدیگر، هم

انـد؛   ها، برخی از راویان سند حذف شده حاکی از این است که در بعضی از این روایت

خصوص روایاتی که پدرش با دو واسطه یا یک واسطه از قول امـام صـادق یـا امـام      به

رین روایـات  ت نقل کرده است. در اینجا به بررسی سندي و متنی برخی از مهم باقر

  شود: مربوط به رجعت در تفسیر قمی پرداخته می

                                 ّـ                                            . قمی به نقل از پدرش آورده کـه مفض ل دربـارۀ کسـانی کـه در رجعـت زنـده         1ـ2

 عمیـر  أبی ابن عن أبی نقل کرده است: حدثنی شوند، این حدیث را از امام صادق می

 لـیس  قـال  » َ   ًف و جا   ُ  ٍأ م لإ   ِّل ک   ْم ن   َ  ُ ُن ح ش ر     یو م   و « تعالى قوله فی ع االله عبد أبی عن المفضل عن

 ـ    ـ      ـ  َ    ـ      م ن م ح ض  ا�یم ان  و  م ن          إ� یرجـع  � و یموت حتى یرجع إ� قتل المؤمنین من أحد

       ُ  َ                                                                         م ح ض  الک فر ؛ یعنی کسانی که ایمان خالص دارند و آنان کـه کفـر خـالص دارنـد.(همان،     

  ) 131، ص2ج

انـد و وي را   م القمـی، متفـق  همگان در وثاقت ناقل این روایت، یعنی علی بن ابـراهی 

                                     هاشـم ابوالحسـن القمـی  ثقـه فـی       اند: علی بـن ابـراهیم بـن    اش گفته مدح کرده و درباره

                                                ّ      ً                             الحدیث، ثبت، معتمد، صحیح المذهب، سمع فأکثر و صـن ف کتبـا  و لـه کتـاب التفسـیر.     

اند که قمی اجازۀ نقل روایت را از پدر و بـرادر بـزرگش    ) گفته260ق، ص416(نجاشی، 

  ) قمی این روایت را از پـدرش ابـراهیم بـن   68ق، ص1417یافت کرده است.(طوسی، در

هاشم القمی اخذ کرده که مورد توجه رجالیون شیعه است. وي اصـلش کـوفی بـود و از    

آنجا به قم منتقل شد و نخستین کسی است که احادیث کوفیین را در قم منتشـر کـرد. او   

ق، 1417(همـان،   دانسـته  موثق امام رضـا را شاگرد یونس بن عبدالرحمن از اصحاب 

) امـا راوي  36ق، ص1417را م�قـات کرد.(همـو،    اند که امـام رضـا   ) و گفته16ص

بـه                       ّ                                              نخستین حدیث یعنی مفض ل بن عمر الجعفی، از اصحاب سرشناس امـام صـادق  

                   ّ                                               آید. هرچند گاهی مفض ل مورد طعن برخی علماي رجال قرار گرفته است، لکن  شمار می

؛ 370، ص1348اند(الکشـی،   معرفی کرده وسی او را از اصحاب امام صادقکشی و ط

جدا شد و به  ) و کشی معتقد است که مدتی از امام صادق307ق، ص1417طوسی، 
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هم پس از مـرگش طعنـی    مسلک خطابی روي آورد اما بعدها برگشت و امام صادق

) نجاشـی  370، ص1348بر او وارد نکرده و برایش دعاي آمرزش نموده است.(الکشـی،  

 ) البته حضور ابن ابی416ق، ص1416او را مضطرب الروایه معرفی کرده است.(نجاشی، 

                  ّ                                                سند حدیث و نقل مفض ل از او، دلیل بر قابل اعتماد بودن نقل وي اسـت؛   عمیر در سلسله

رود که سه امام را درك کـرده و از امـام    زیرا ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع به شمار می

نقل روایت نموده است. وي در نزد علماي شیعه جلیل القدر اسـت و منـزلتش    رضا

                           ّ                                                            در نزد علماي شیعه و اهل سـن ت عظـیم دانسـته شـده و روایـاتش قابـل اعتمـاد اسـت.        

) بسیاري از اصـحاب حـدیث بـر ایـن باورنـد کـه یکـی از        326ق، ص1416(نجاشی، 

ند که خـود راوي ضـعیف   هاست؛ هرچ معیارهاي وثاقت راوي نقل اصحاب اجماع از آن

» تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم لمـا یقولـون  «یا مجهول باشد. کشی به اجماعی بودن 

رو بر اساس آنچه آوردیم، نقل حدیث از  ) ازاین375، ص1348حکم کرده است.(الکشی، 

   ّ                                                                              مفض ل به دو جهت پذیرفته و قابل اعتماد است؛ زیرا از یک سو روایات بسیاري را از امام 

 نقل کرده و برخی از علماي رجال او را از اصحاب قابل اعتماد امام صادق صادق

اند و از سوي دیگر ابن ابی عمیر از اصحاب  شمرده و روایات او را حمل بر صحت کرده

)، از او نقل کرده است. بنابراین سلسـله راویـان ایـن    26، ص1376چی،  اجماع(مدیرشانه

شود روایت، در  سن در روایت هستند که سبب میحدیث داراي وثاقت �زم در نقل و ح

  عداد روایات قابل اعتماد ارزیابی شود و متن آن را پذیرفته و قابل قبول بدانیم.  

  نقل کرده است:   . قمی روایت زیر را با پنج واسطه از امام صادق2ـ2

    ِ   َ    ْ    ـ   ِ  ِ  ْ   ـ ْ     م د  ع ن  ع م ر  ب ن  ع ب د  ال ع ز یـز  ع ن        َ ْ    ُ      َ   َ َ    َ  َ    ِ  ِ  ُ      َ   َ َ أ خ ب ر ن ا أ ح م د  ب ن  إ د ر یس  ق ال  ح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  م ح «

 َـ ِ َّ  َـ    ف إ ن  ل ه      «  االله    َ  ْ  ِ ع ع ن  ق و ل   االله ِ      ِ َ    ْ ُ   َ  َ  ٍ     ِ   َ  ِ     ْ   ِ   َ   ْ   ِ       َ  إ ب ر اه یم  ب ن  ال م س ت ن یر  ع ن  م ع او یلإ  ب ن  ع م ار  ق ال : ق ل ت  ل أ ب ی ع ب د  

 َ  َ    َ        ْـ َ ْ   َ ـ    أ ین اه م  د ه ر ه م  ال أ ط و ل  ف ی      َ   ق د  ر  ك   ُّ     ْ    َ  َ      الن ص اب ، ق ال  ج ع ل ت  ف د ا االله َ  َ      ق ال  ه ی و  »  ًا ک    َ ً  َ ْم ع یش لإ  ض ن 

  )65، ص2 ، ج1367قمی، »( ُ  َ   ْ  َ  َ ل ون  ال ع ذ ر ة .ک   َّ      ِ   ْف ی الر ج ع لإ  یأ  االله  و   ک َ   ٍ   َ  َ  َ     ُ     َّ ف ایلإ  ح ت ى م ات وا، ق ال  ذ ل ک

انـد:   اش گفتـه  احمد بن ادریس از راویان موثـق و قابـل اعتمـاد اسـت کـه دربـاره      

) عمـر بـن عبـدالعزیز،    42، صق1392حلـی،  »(                               ا�شعري  قمی  ثقه صـحیح الحـدیث.  «

ابوحفص عمر بن عبدالعزیز بن ابی بشار معروف به زحلی است که کشی وي را جرح 

ابـوحفص یـروي المنـاکیر و لـیس     «اش از قول شاذان آورده که گفت:  نکرده اما درباره
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کند، نقـل   ) هرچند این امر اعتمادمان به نقلش را کم می451، ص1348الکشی، »(    ٍ بغال .

اي براي اعتماد بیشتر به روایت اوست. دربارۀ معاویـه بـن    محمد از وي زمینهاحمد بن 

ق، 1417طوسی، »(     ّ                             البجل ی  الد هنی مو�ه ابوالقاسم کوفی.«گوید:  عمار هرچند طوسی می

 ) لکن کشی وي را جرح نکـرده و او را از قبیلـه بجیلـه معرفـی کـرده اسـت.      284ص

             ً            کنـد: کـان وجهـا  فـی      ین گونه معرفی می) و ابن داود وي را ا309، ص1348(الکشی، 

) در زنجیرۀ راویان، نـام احمـد بـن    350ق، ص           1392  ً         ّ         اصحابنا مقد ما  کبیر الش أن.(حلی، 

محمد آمده که احمد بن محمد متعدد است اما احمد بن محمد که ابـن ادریـس از وي   

 نقل کرده موثق است؛ زیرا وي احمد بن محمد بن عیسی است که او را اشعري قمی و

) لذا این روایت نیز در 23، ص1392؛ حلی، 296، ص2، ج1413اند.(خویی،  ثقه دانسته

 شود و از جهت سند قابل اعتماد است. عداد روایات صحیح محسوب می

 َ    َّ َ     َ        ناَهـا أنََّهـم لَـا     ک  َ  ٍ  ْ َ   َ     َ   َ       وحـراَم علَـى قرَیْـةٍ أهَلَ   «فرماید  انبیاء که می 95. قمی در ذیل آیۀ 3ـ2

 ـَ  ٍ  ـ ْ   ح د ث ن ی أ ب ی ع ن  اب ن  أ ب ی ع م یر  ع ن  اب ن  س ن ان  ع ن       «             ا آورده است:            این روایت ر،  »  ْ ِ   َ یرجْعِونَ   ِ    ِ   ٍ      ِ َ  ِ    ِ    ِ َ    َ   

 ـ  ل  ق ر یـلإ  أ ه ل    ک     ِ َ   َ ٍ    َ    و  أ ب ی ج ع ف ر  ع ق ا�:   االله َ ِ        ِ َ  ْ   ٍ     ِ        ْ   ٍ    أ ب ی ب ص یر  ع ن  م ح م د  ب ن  م س ل م  ع ن  أ ب ی ع ب د   َ  َ  ٍ  ْ َ  ُّ االله ک 

فهـذه الآیـلإ مـن أعظـم     «گویـد:   وي در ادامه می»  َ   َّ       َ   ِ ْ    َ  ِ  َ  ْ  ِ    َ  ِ أ ه ل ه ا ب ال ع ذ اب  ل ا یر ج ع ون  ف ی الر ج ع لإ .

لهم یرجعون إلى القیامـلإ  کر أن الناس کالد�للإ فی الرجعلإ لأن أحدا من أهل اةس�م � ین

أیضا عنـى فـی الرجعـلإ فأمـا إلـى القیامـلإ        "    ْ ِ   َ� یر ج ع ون "  قوله کو من لم یهل کمن هل

  )75، ص2 ، ج1367قمی، »(فیرجعون حتى یدخلوا النار.

رود که سه امـام را درك کـرده و از امـام     ی عمیر از اصحاب اجماع به شمار میابن اب

نقل روایت نموده است. وي در نزد علماي شیعه جلیل القدر اسـت و منـزلتش    رضا

ــل اعتمــاد    ــاتش قاب ــزد علمــاي شــیعه و اهــل ســن ت عظــیم دانســته شــده و روای                           ّ                                                                در ن

ان نقـل یکـی از اصـحاب    ) طبق دیدگاه برخی از محدث326ق، ص1416است.(نجاشی، 

کنندۀ اعتمـاد بـه نقـل راوي اسـت هرچنـد مجهـول یـا ضـعیف          اجماع از شخصی، بیان

) لذا از آنجا که ابن ابی عمیر از ابن سنان نقـل کـرده،   25، ص1376چی،  باشد.(مدیرشانه

آید که ابـن ابـی عمیـر از او نقـل کـرده       ابن سنان در نقل روایت قابل اعتماد به شمار می

 انـد.  ی بصیر هم را که در زنجیرۀ سند حضـور دارد، از اصـحاب اجمـاع شـمرده    است. اب

، 1416) و در نقــل روایــت فــردي ثقــه و قابــل اعتمــاد است.(نجاشــی، 25(همــان، ص
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) محمد بن مسلم راوي نخسـت ایـن سلسـله از اصـحاب امـام صـادق و امـام        441ص

وجـه  «انـد:   گفتـه اش  است که از اصحاب اجماع است و توثیق شـده و دربـاره   باقر

و روي عنهمـا و کـان مـن     علیهم السـ�م  اصحابنا، فقیه ورع صحب ابا جعفر و ابا عبداالله

شود که در میـان زنجیـرۀ ایـن     ) م�حظه می262، ص18ق، ج1413خویی، »(اوثق الناس.

روایت، سه نفر از اصحاب اجماع حضور دارند و دو نفر هم قمی و پـدرش هسـتند کـه    

گر قابل اعتماد بودن روایـت اسـت.    باشند که حکایت شناسان می جالبسیار مورد وثوق ر

  شود. گذاري می رو روایت مذکور در شمار روایات صحیح ارزش ازاین

کند که امام در تعیین مصداق براي  نقل می . قمی روایتی را از قول امام باقر4ـ2

 َ  ِ  ْ           ُ  ِ َ ـ َ ٌ    ـ      ن  ب ال آخ ر ة  ق لـوب ه م م نک ر ة  و  ه م       َ  َّ  ْ     َ   ُ ف ال ذ ین  لإ یؤ م ن و«فرماید  کسانی که قرآن در توصیفشان می

 ـَ یع ل م  ما یس ر ون  و  ما یع ل ن ون  إ ن ه  لإ یح ب  ال م س ت    االله  َ      َ   ِ  َ    َ َّ م ست کب رون . لإ ج ر م  أ ن     ْ          َّ ِ  َ  ُ          َ  ُّ        َ   و  22نحـل:  »(  ِ ِ  َب ر ین ک

) فرمود: منظور کسانی است که به رجعـت ایمـان ندارنـد و استکبارشـان بـه عـدم       23

است. بر اساس این روایت، امام اعتقاد به رجعـت   یطالبپذیرش و�یت علی بن اب

فرمایـد   داند و کسی که رجعت را نپذیرد طبق بیان آیه که می را براي اس�م ضروري می

  ، منکر و کافر معرفی کرده است. متن روایت چنین است: » ُ          َ ٌق لوب ه م م نک ر ة «

 ِ  ِ        ِ        ْ   ِ   َّ        ُ ـ ْ  ر یم  ب ن  ع ب د  الر ح یم  ع ن  م ح م د  ب ن  ع ل ی ع ن    ک    ْد  ال      َ َ    َ  َ     َ  ُ   ُ َ      َ  ح د ث ن ی ج ع ف ر  ب ن  أ ح م د  ق ال  ح د ث ن ا ع ب 

 َ  َّـ   َ    ف ال ذ ین  �         َ   ف ی ق و ل ه         َ       َ  َ      ُّ    َ َ     ِ َ  ْ   ِ  َ ُ ْ   ِ       َ ٍ     ُ  ُم ح م د  ب ن  ال ف ض یل  ع ن  أ ب ی ح م ز ة  الث م ال ی ق ال  س م ع ت  أ ب ا ج ع ف ر  ع یق ول 

      ٌ َ ـ   اف ر ة  و  ه م    ک َ ٌ    َّ َ      ر ة  یع ن ی أ ن ه ا ک ُ ُ       ْق ل وب ه م  م ن        َّ َ  ِ   ٌج ع لإ  أ ن ه ا ح ق   ْ  ْ    َ    َّ َ       ِ َ   ْ  ِ  َ  ُ  ُ  َ  ِ   َّیؤ م ن ون  ب ال آخ ر ة  یع ن ی أ ن ه م  ل ا یؤ م ن ون  ب الر 

 ـَ یع ن ی أ ن ه م  ع ن  و ل ایلإ  ع ل ی م س ت      ِ ُ  َب ر ون ک   َم س ت         ِ   َ   ْ     َّ َ      ج ر م  أ ن      ِ ُ  َب ر ون ک � .  َّ َ   َ ـ     یع ل م  مـا یس ر ون  و  مـا        االله            َ  ُّ ـ       َـ   

   َ  َ     َ ِ   و  إ ذ ا ق یل  ل ه م  « َ  ذ ا ک   ُ   ْ        َ َ َ  َ  َ      ع ل ی و  ق ال  ن ز ل ت  ه ذ ه  ال آیلإ  ه     ْ  َ   ِع ن  و ل ایلإ    ِ ِ  َب ر ین ک    ْ          َّ ِ  َ  ُ   َیع ل ن ون  إ ن ه  � یح ب  ال م س ت 

  ) 383، ص1 ، ج1367قمی، »(   َ ْ   ُ     َ    ُ  َ           َ م  ف ی ع ل ی ق ال وا أ س اط یر  ال أ و ل ین .ک    َ َ ْ َ   َ   م ا ذ ا أ ن ز ل  ر ب 

قمی این روایت از جعفر بن احمد شنیده و به ابوحمزه ثمالی خـتم شـده کـه از امـام     

کند.  نقل می ت. بنابراین قمی روایت را با پنج واسطه از امام باقرنقل کرده اس باقر

ثقلإ عدل «است:  اش گفته  و درباره  راوي اولیۀ حدیث ابوحمزه ثمالی را همگان توثیق کرده

له کتاب قد القی اربعلإ من ا�ئملإ علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمـد و  

) نجاشی جعفر بن احمد را صـحیح  294ص ،4، جق1413 خویی،»(.موسی بن جعفر

)، محمد بـن فضـیل را ثقـه معرفـی     121، صق1416نجاشی، الحدیث والمذهب دانسته(



 رجعت و مستندات روایی آن در تفسیر قمی  357

 

کشی نیز نقل  رجال) 362کرده و پدر و عمو و جدش را هم ثقه دانسته است.(همان، ص

) نجاشی محمد بـن  405، ص1348کند.(الکشی،  را تأیید می روایت وي از امام رضا

وجه اصحابنا و فقیههم و الثقلإ الذي � یطعن علیـه هـو و   «شعبه حلبی را با تعبیر علی بن 

) لکـن نـام   325، ص1416مورد اعتماد دانسته است.(نجاشی ، » اخوته و له کتاب التفسیر

شیخ طوسی،  فهرستابن غضائري،  رجالنجاشی،  رجالعبدالکریم بن عبدالرحمن را در 

رو  خـویی نیـافتیم. ازایـن    معجم رجـال الحـدیث  و ابی داود  رجالشیخ طوسی و  رجال

شخصیت وي مجهول است. بنابراین سند روایت جز دربارۀ عبدالکریم که مجهول اسـت  

بقیۀ رجال حدیث، ثقه و قابل اعتماد هستند. وجود این فرد مجهول اعتماد ما را از صحت 

ضـمن اینکـه   توانیم آن را در عداد روایات صـحیح جـاي دهـیم.     کاهد و نمی حدیث می

اي است که گویا بیان امـام حـاکی از ایـن اسـت کـه نـوعی        گونه قسمت پایانی روایت به

سوره،  24تحریف در قرآن رخ داده است؛ آنجا که از قول امام دربارۀ ادامۀ آیات یعنی آیۀ 

  َ    ُ  َ         ـ    ُ  م  ف ی ع ل ی ق ال وا أ س اط یر    ک َ   ل  ر ب      َ  َ     َ ِ     َ   َ ْ َو  إ ذ ا ق یل  ل ه م  م ا ذ ا أ ن ز « َ   ذ ا: ک              ُ   ْ        َ َ َ  َ  َ  چنین آمده: و  ق ال  ن ز ل ت  ه ذ ه  ال آیلإ  ه 

                                                                        ، تعبیر ف ی ع ل ی در متن قرآن وجود ندارد. چنانچه متن روایت را به همین صورت »  ْ َ    َال أ و ل ین 

سازگار نیست؛ جـز اینکـه    ایم که با سیرۀ امام باقر بپذیریم قائل به تحریف قرآن شده

                             ـ    ـ     صداق براي آیه باشد؛ و تعبیر ف ی ع ل ی،     بگوییم منظور امام از نزلت، تفسیر آیه و تعیین م

هاي انکار کفار باشد؛ نه اینکه منظور امام این باشـد   بیان امام در خصوص یکی از مصداق

که آیه در هنگام نزول چنین بوده و بعد گرفتار تغییر شده است. بنابراین در صـورتی کـه   

م آن را حمل بر صحت توانی متن روایت گرایش به تحریف داشته باشد جعلی است و نمی

  کنیم؛ زیرا با سیرۀ امام و واقعیت تاریخی سازگار نیست. و صدور از امام باقر

    ُ ُّ    َ   ِ َ     ُّ  ِ م ن  الظ ل مات  إ ل ى الن ور   ک ِ      َ   ِ ْ َ  ْ َ    ب آیات نا أ ن  أ خ ر ج  ق و م        ْ   َ   َ َ     و  ل ق د  أ ر س ل نا م وسى«. قمی در تفسیر آیۀ 5ـ2

قال أیام االله ث�ثـلإ: یـوم   «کند:   زیر ایام االله را معنی می ، با استناد به روایت» االله ْ    ِ َ   ِ ر ه م  ب أ یام  ک   َو  ذ 

) وي در تفسیر خـود سـند   367، ص1، ج1367قمی، »(القائم و یوم الموت و یوم القیامه.

کند؛ اما همین روایت را فرزندش، شیخ صدوق با اندکی تغییر به همراه  روایت را ذکر نمی

که در مسئلۀ رجعت روایـت محـوري بـه    نقل کرده  سند از قول امام باقر ذکر سلسله

                               ّـ                   حد ثنا احمد بن محمد بن یحیی العط ار رضـی االله عنـه     «نویسد:  آید. صدوق می شمار می

                                                                             قال: حد ثنا سعد بن عبداالله قال: حد ثنی یعقوب بن یزید عن محمد بن الحسن المیثمی  عن 
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: یوم یقـوم القـائم، و یـوم       ّ      ّ                                     ّ     ّ     مثن ی الحن اط قال سمعت أبا جعفر یقول: ای ام االله عز  و جل  ث�ثه

           ّ          ّ    گوید الکر ه یعنی الر جعه. ) صدوق می108، ص1، ج1378صدوق، »(    ّ                 الکر ه، و یوم القیامه.

شود که در روایت قمی، تعبیر یوم المـوت آمـده و در روایـت صـدوق      م�حظه می

                      ّ                              ّ                             جاي آن تعبیر یوم الکر ه آمده که وي در معناي یوم الکر ه آن را به یوم الرجعه تفسـیر  به

کنیم شیخ صدوق راویان حدیث را ذکر کـرده و قمـی از    کرده است. اینکه مشاهده می

ذکر راویان حدیث خود داري کرده، حاکی از این است که روایـت شـیخ صـدوق بـه     

رود که در روایت قمی تصحیف صورت گرفتـه و   تر است و احتمال می صحت نزدیک

این حدیث مستند، از عالمـان       ّ                                         الکر ه به الموت تصحیف شده باشد. شیخ صدوق، راوي

اند: فقیهی جلیل القدر، قابل اعتماد و  اش گفته موثق و قابل اعتماد شیعه است که درباره

اهل ورع است که تألیفات بسیار دارد. وي به عراق آمد و با حسـین بـن روح نـوبختی    

                                                                        نایب خاص  امام عصر دیدار داشت و مسائل مهمی را از وي پرسید و سپس به نگارش

) وي این روایت را از احمد بن محمد بن یحیی اخـذ  137ق، ص1392درآورد.(حلی، 

کرده است. احمد بن محمد کسی است که احمد بن ادریس استاد علی بن ابراهیم قمی 

تمال شود اح رو می ) ازاین65، ص2 ، ج1367.(نک: قمی، از وي نقل روایت کرده است

داد که صدوق این روایت را از پدرش علی بن ابراهیم قمی اخذ کرده باشـد. و دربـارۀ   

اند(نجاشـی،                                                                   شخصیت احمد بن محمد هرچند برخی او را اهل غلـو  و تخلـیط دانسـته   

)، کسـان  45ق، ص1392انـد(حلی،   ) و برخی او را مهمل معرفی کرده83ق، ص1416

عبداالله بن شاذان و حسین بن عبداالله، به او اعتمـاد   زیادي مانند ابو عبداالله قزوینی و ابو

ق، 1417؛ طوسـی،  83ق، ص1416اند(نجاشی،  کرده و همگی از وي نقل روایت کرده

بینیم  ) و در نقل روایت طعن قابل توجهی بر او وارد نشده است. ضمن اینکه می60ص

از این آوردیم، در این روایت از یک سو صدوق از وي نقل کرده که البته چنانچه پیش 

احتمال اینکه صدوق روایت را از پدرش اخذ کرده باشد منتفـی نیسـت. و احمـد بـن     

محمد هم روایت را از از سعد بن عبداالله نقل کرده است. این تلقی و القا، بـر اطمینـان   

افزاید؛ چه اینکه سعد بن عبـداالله مـورد وثاقـت علمـاي      ما نسبت به صحت حدیث می

سـعد بـن عبـداالله ابـن ابـی      «نویسد:  ت. نجاشی در وصف وي میرجال قرار گرفته اس

                                                                                 خلف ا�شعري  قمی ابوالقاسم، شیخ هذه الطائفه و فقیههمـا و وجیههمـا، و سـافر فـی     
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) یعقوب بن یزید هـم کـه در زنجیـرۀ سـند     177ق، ص1416نجاشی، »(طلب الحدیث

وجعفر ثانی نقـل  اند از اب اش گفته حضور دارد، مورد وثوق علماي رجال است و درباره

) محمد بـن حسـن   156، ص21ق، ج1413روایت کرده و ثقه و صدوق است.(خویی، 

حلـی،  »(                 ٌ    ٌ       مو�ه ابـوجعفر، ثقـلإ  عـین .   : « اند و گفته میثمی دیگر راوي حدیث را مدح کرده

                        ّ    ّ                                   ) راوي نخست این حدیث مثن ی حن اط اسـت کـه روایـت را از امـام     169ق، ص1392

انـد   اش گفتـه  عن رجالیون قـرار نگرفتـه و دربـاره   نقل کرده است. وي مورد ط باقر

هم نقل حدیث کرده است.(نک: حلـی،   مولی کوفی بوده و از امام موسی بن جعفر

شود که راویان حدیث  ) م�حظه می193، ص15ق، ج1413؛ خویی، 158ق، ص1392

همگی قابل اعتماد هستند و روات، ضعف سندي ندارد. در نتیجه روایـت مـذکور کـه    

سند قابل قبولی برخوردار است و در میان راویان حـدیث،   نقل کرده، از سلسلهصدوق 

شخصی که به او طعن زده باشند و وي را جـرح کـرده باشـند قـرار نگرفتـه؛ بنـابراین       

شود که متن درسـت   رو نتیجه گرفته می شود. ازاین ضعفی در سند روایت مشاهده نمی

رود کـه   که صدوق آورده و احتمـال مـی   روایتی که قمی آورده بود همان روایتی است

      ّ                          الکر ه به الموت تصحیف شده باشد.

  . روایات غیر مستند رجعت در تفسیر قمی 4

سند است، مواردي یافـت   هرچند در روش قمی براي نقل روایات، غلبه بر ذکر سلسله .1

سند روایـت را بیـاورد.    شود که وي به ذکر روایت رجعت پرداخته بدون اینکه سلسله می

عنـوان نخسـتین    ق) بـه 310شود کـه طبري(درگذشـته    ر سیر نگارش تفسیر مشاهده مید

آیـد،                                                                            کسی که تفسیر مدو ن از وي برجاي مانده و از نسل اول تفسیرنویسان به شمار مـی 

سند بیاورد و از ذکـر   کرد تمام روایات را با ذکر سلسله در نقل روایات تفسیري ت�ش می

ق) کـه  329اما قمی(درگذشته ق) 1412طبري، رد(نک: ک روایت بدون سند خودداري می

رود، در صدد پیگیري همان سیره  از مفسران نسل بعدي جریان تفسیر نگاري به شمار می

در تفسیرنویسی است با این تفاوت که در کنار روایات مستند، روایات غیرمسـتندي هـم   

نگاري، هرچنـد نسـل دوم   توانیم دریابیم که در فرایند روایت تفسیر در تفسیرش آمده، می

دانستند، از همان نسل بعـد از   تفسیرنویسان خود را ملزم به ذکر سند روایات تفسیري می

طبري زمینه براي نگارش روایات تفسیري بدون ذکر سند در حال باب شـدن اسـت. در   
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شود که با ذکر سند همراه نیسـت. وي در   ذکر می تفسیر قمیهایی از روایات  اینجا نمونه

    ْ َ  ْ   ِ ـ ُ ِ                   ، ال أ ر ض  ال ج ر ز  را الأرض الخـراب    » َ   ْ   ِ  َ ْ    َ ِ     ْ   ُ   َ   َّ َ    َ    َ   ُ ِأ  و  ل م  یر و ا أ ن ا ن س وق  ال ماء  إ ل ى ال أ ر ض  ال ج ر ز «یر آیۀ تفس

کند که این مثالی است که خداوند براي مسئلۀ رجعـت و قـائم آل    معنی کرده و تأکید می

کنـد   ند میرجعت مست دربارۀ محمد زده است. وي این برداشت خود را به خبر پیامبر

هو مثل ضربه االله فی الرجعلإ و القائم ع فلمـا أخبـرهم رسـول االله ص بخبـر     «گوید:  و می

) وي در 171، ص2 (قمی، جبر در باره رجعت را ذکـر نمـی کنـد.   ، ولی خبر پیام»الرجعلإ 

کند  تفسیر می ) آیات را به امیرالمؤمنین و ائمه93نمل: »(  َ َ         ِ ُ  َ  م  آیات ه  ف ت ع ر ف ون هاک   ِ س یر ی«تفسیر 

شناسند. او مستند تفسـیرش را   ها را ببینند، ایشان را می که دشمنانشان وقتی در رجعت آن

 ـ ُ  ب ر    ک  َّ        ٌ  َم ا ل ل ه  آیلإ  أ  االله  و  «سند آورده است:  داند که بدون ذکر سلسله می قول امیرالمؤمنین

) 132، ص2 همـان، ج »(  ِّ                                                                م ن ی، فإذا رجعوا إلى الدنیا یعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم فـی الـدنیا.  

             َـ   َ               ُ          گویـد: یعنـی اق ائ م آل محمـد و  أ م یـر         مـی »   َّـ   ِ             َ ـ   َ    ح ت ى إ ذا ر أ و ا مـا یوع د ون      «قمی دربارۀ آیـۀ  

»  َ   ُّ َ َ    ً        ْ َ  ْ   َ   َ   ـ   ً ف س یع ل م ون  م ن  أ ض ع ف  ناص را  و  أ ق ل  ع د دا   «در رجعت. و این تعبیر آیه در ادامۀ    ْ  ْ    َال م ؤ م ن ین 

   َ   َـ    ـ   ـ ْ    ! ل و  ل ا ع ه د  م ن        ك        َ  یا اب ن  ص ه ا االله    : و  داند که به وي فرمود را قول امیرالمؤمنین به زفر می

سـند   وي سلسـله ».  َ ْ   ُّ َ َ    ً       ـ   ً أ ض ع ف  ناص را  و  أ ق ل  ع د دا   « َ      َ  َ  ل ع ل م ت  أ ین ا »    َس ب ق  االله      َ تاب  م ن  ک«  و   االله    ِ ر س ول  

) نمونۀ دیگر استناد به قول پیامبر اسـت کـه   391، ص2 کند.(همان، ج این قول را بیان نمی

کنـد کـه چـون     وي تأکید مـی »   ُ ْ      ُ        َّ ِ   ء  إ ل ا و  ف ی أ م ت ی م ث ل ه .    َ  ِ         َ  َ ف ی ب ن ی إ س ر ائ یل  ش ی  ْن ک َ   ل م  ی«فرمود: 

اسرائیل رخ داده وقـوعش بـراي    مسئلۀ رجعت بنا بر گزارش تاریخی قرآن براي امت بنی

 سند آورده اسـت.  هم قطعی است. وي این قول پیامبر را بدون ذکر سلسله امت پیامبر

هـا اسـتناد    ) بنابراین قمی روایاتی را آورده و براي اثبات رجعت به آن47، ص1 (همان، ج

سند آن را نقل نکرده است. از نظر وي ایـن دسـته از روایـات حمـل بـه       کرده که سلسله

  کند.    شود به این دلیل که روایات دیگر آن را تأیید می صحت می

  شناسی رویکرد روایی قمی به مسئلۀ رجعت . گونه5

جهت به مسئلۀ رجعت و تحقق آن پرداخته است که شـامل اسـتد�ل بـر     قمی از چند

، ذکـر  عنـوان وعـدۀ خـدا بـه آل محمـد      مسئلۀ رجعت، تأکید بر حتمیت رجعت به

شود کـه مسـتندات وي را    هاي مشمول رجعت و بیان فلسفه و چرایی رجعت می گروه

 شود:   در این خصوص بررسی می
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  . استدلال بر صحت رجعت1ـ5

رسیده  پردازد که از ائمه هایی می مواردي براي اثبات رجعت به نقل روایتقمی در 

است. وي ع�وه بر روایاتی که به مسئلۀ رجعت اشاره کرده و بـه اسـتناد مـتن آیـه یـا      

 ُـ ِ  ق ل    « آورد. وي در تفسیر  روایت رسیده دربارۀ آیه، به استد�ل در امر رجعت روي می

کنـد کـه    استناد می ) به قول امیرالمؤمنین93نمل: »( َ َ  ِ ُ  َ  ف ت ع ر ف ون ها        م  آیات ه ک   ِ س یر ی    ّ      الح مد  ل ل ه  

گیرد که این معرفت و شناخت در     ُ  ِّ              ب ر  م ن ی. وي نتیجه میک  َّ        ٌ  َم ا ل ل ه  آیلإ  أ  االله              فرموده است: و  

منظور ایـن اسـت کـه در رجعـت      آیه مربوط به دنیاست و بنا بر قول امیرالمؤمنین

 )132، ص2 ، ج1367ا ببینند آنان را خواهند شـناخت.(قمی،  ها ر دشمنان ائمه وقتی این

صادر شده موجـه   هرچند استد�ل قمی با در نظر گرفتن روایتی که از امیرالمؤمنین

   نماید. نماید، متن آیه ظهور در این معنا ندارد و استد�ل قمی چندان متقن نمی می

گویـد:   ) مـی 95(انبیاء: »      َ َّ  ِ ْ        َاها أ ن ه م  لإ یر ج ع ون نک َ ْ  ٍ  َ  َق ر یة  أ ه ل             و  ح رام  ع لى«وي در تفسیر آیۀ  

یک از مسـلمانان   کند؛ زیرا هیچ ترین آیاتی است که د�لت بر رجعت می این آیه از مهم

انـد   و کسانی که ه�ك نشده  کنند که تمام مردم اعم از کسانی که ه�ك شده انکار نمی

شـدگان سـخن    رجعـت هـ�ك   کنند. بنا بر ایـن آیـه کـه از عـدم     به قیامت رجعت می

هـا در   اند. این هایی است که در دنیا به عذاب گرفتار و ه�ك شده گوید، منظور امت می

الدین درویـش در اعـراب    ) محیی75، ص2 دورۀ رجعت، باز نخواهند گشت.(همان، ج

 َ َّ ـ   أ ن ه م     عبارت، دو وجه اعرابی براي این عبارت قائل است: وجه اول این است که تعبیر

 ْ ِ                    َ                                                  ر ج ع ون  مبتداي مؤخر و حرام  خبر مقدم است. وجه اعرابی دیگر قول زجـاج اسـت   � ی

واسـطۀ   ناها یعنی حکم کردیم که آن کسانی را که بـه ک َ ْ  ٍ  َ  َق ر یلإ  أ ه ل                 گوید: ح رام  ع لى که می

(درویش، گردنـد.  ها بازنمی هایشان را قبول نکنیم؛ زیرا این عملشان ه�ك گردانیم عمل

گذاري نخست درویـش را بپـذیریم حمـل آیـه بـر       گونۀ اعراب ) چنانچه361، ص6 ج

نماید؛ زیرا در این صورت منظور از آیه این است کـه بازنگشتنشـان    رجعت دشوار می

گـذاري درسـت    به قیامت بر آنان حرام است. لکن در صورتی که قول زجاج در اعراب

ست و برداشت قمـی  باشد، این گونه معناگذاري که زجاج کرده با تکلف بسیار همراه ا

کننـد.   ها رجعت نمی شود که این با این گونه برداشت سازگارتر است؛ زیرا معنا این می

                             ً                                                 و این معنا با مسئلۀ رجعت کام�  هماهنگی و سازگاري دارد. درویش در بیـان اعـراب   
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آیه، به قول ابی عبیده اشاره کرده که � را زائد دانسته اسـت. ایـن رویکـرد در اعـراب     

ز این است که ابوعبیده در فهم معنا گرفتار مشـکل شـده، در نتیجـه � را زائـد     حاکی ا

کـه   گردند معنا کند. درحـالی  گرفته تا بتواند �یرجعون را به معناي به عالم قیامت بازمی

قمی  ها در آیه نخواهد بود. اگر قول قمی را بر آیه حمل کنیم دیگر نیازي به این تکلف

  ُ ْ َ   ُ َ          م الصاعقةَُ وأنَْـتمُ   ک   َ ً  َ َ َ َ ْ جهرةًَ فأَخَذََتْ    االله  َّ   َ َ  حتَّى نرَىَ    ک ُ ْ ُ  ْ ُ  ْ َ           َ  َ قلُْتمُ یا موسى لنَْ نؤُمْنَ لَ  ِ ْ وإذِْ «همچنین به آیۀ 

           کنـد کـه                      استناد و تأکید می  )56      بقره:    » ( ُ  َ روُنَ ک   َ ْ م تشَْ ک  َ   َّ م لعَلَّ ک         ْ    م منْ بعد موت ک ُ     ْ َ ثمُ بعثْناَ   * َ ْ ُ ُ  َ تَنظْرُوُنَ

ایشان را انتخاب کرد تا ک�م    که      است                                      منظور هفتاد نفر از همراهان حضرت موسی

اي بـر   ها درخواست دیدار حسی خدا کردند و خداونـد صـاعقه   خدا را بشنوند لکن آن

ها را دوباره زنده ساخت. وي  ها فرستاد که همگی سوختند و از بین رفتند. سپس آن آن

بر است؛ زیـرا از پیـام   کند که این آیه دلیل بر صحت رجعت در امت پیامبر تأکید می

 اسرائیل رخ نداده مگر اینکه در امـت محمـد   اي در میان بنی نقل شده که هیچ حادثه

اي از امت  اي یعنی مرده شدن و زنده شدن عده نیز رخ خواهد داد. بنابراین چنین حادثه

شـود قمـی    که م�حظـه مـی   ) چنان47، ص1 ، ج1367محمد اتفاق خواهد افتاد.(قمی، 

هم از جهت نقلی و هم از جهت عقلـی مسـتدل کنـد.    کند مسئلۀ رجعت را  ت�ش می

کند و در مواردي هم از شیوۀ  رو در بسیاري موارد رجعت را به روایات مستند می ازاین

  پردازد. کند و به طرح استد�ل عقلی می اجتهادي استفاده می

  عنوان وعدۀ خدا به آل محمد . تأکید بر حتمیت رجعت به2ـ5

داند که خداوند بـه آل محمـد داده کـه آنـان را یـاري       می اي قمی رجعت را تحقق وعده

 َ     ْ   ِ   َّ          ت ب نا ف ی الز ب ور  م ن  ب ع د  ک  َ َ   و  ل ق د  « رسانده و بر دشمنانشان پیروز خواهد کرد. وي در تفسیر آیۀ

 ) صالحون را به استناد روایات بـه قـائم  105انبیاء: »(  ِ  َ َّ   ْ َ                ُ ِ      َر  أ ن  ال أ ر ض  یر ث ها ع باد ي الص ال ح ون ک   ِّالذ 

) قمی با اسـتناد بـه آیـۀ    78، ص2، ج1367کند(قمی،  و اصحابش تفسیر می آل محمد

 ـَ ْ     َّ َ ـ      ال ذین  آم ن وا م ن ک م  و  ع م ل وا الص ال حات  ل ی س ت خ ل ف ن ه م  ف ی          االله    و ع د  «فوق و آیاتی دیگري ماننـد     َ       ـ      ُـ       ُ ْ     ُ    َ   َّ  

 َ     َّ َ    َ     ـ ْ   ـ    ل ه م  و  ل ی ب د ل ن ه م  م ن  ب ع د         َ      َّ     َ      َ  ل ه م  دین ه م  ال ذ ي ار ت ضى   ْ َ   َ     ِ   َ  ْ   َ   َّ    َ ْ َ      َ  ِ  ِّ َ َّال أ ر ض  ک م ا اس ت خ ل ف  ال ذین  م ن  ق ب ل ه م  و  ل ی م ک ن ن 

 ـ  ً ش ی ئا         ْ ِ ُ  َ   لإ ی ش ر ک ون  بی   َ      ً   َ   ِ    َ  خ و ف ه م  أ م نا  ی ع ب د ون نی  ُ ِ   َ  ْ َ  ـ َّ   َـ    َّـ   َ      ن ر یـد  أ ن  ن م ن   ع ل ی ال  ذ ین           و «) و آیـۀ  55نـور:  »(... َ

 )5قصص: »(...  ْ َ  ِال أ ر ض    ف ی  َ  ل ه م   َن ک  ُ و ن م *   ِ   ْ     َ   َع ل ه م  ال وار ث ین  َ ن ج   و   َ   َ    َ  ّ ن ج ع ل ه م  أ ئ م  ه  و     َ ْ        ُ  ْ ُ  ِاس ت ض ع ف وا ف ی ال أ ر ض 

اي است که خداونـد بـه آل محمـد داده     کند که این وعده با استناد به روایات یادآوري می
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انـد یـاري خواهـد کـرد و ایـن       ها را در برابر دشمنانی که حقوقشان را غصب کرده که آن

، و ائمـه  کنـد کـه در عصـر پیـامبر     أکیـد مـی  قمی ت .اتفاق در رجعت خواهد افتاد

اند. رجعت تحقق  ها و حوادثی رخ داده که گروهی حقوق آل محمد را غصب کرده اتفاق

بنـابراین قمـی    )14، ص1 ، ج1367(قمی، گیري از این گروه اسـت.  وعدۀ خدا براي انتقام

ایی کـه بـه آل   ه ـ داند که خداوند در برابر ظلـم  مسئلۀ رجعت را امري وعده داده شده می

شود که وي این دیـدگاه خـود را    ها وعده جبران داده است. م�حظه می محمد شده به آن

 کند که در آن وعدۀ میراث در زمین داده شده است.   به آن دسته از آیاتی مستند می

  هاي مشمول رجعت . تعیین گروه3ـ4

دازد کـه در رجعـت   پـر  قمی در تبیین برخی روایات و یا تفسیر آیات به ذکر کسانی مـی 

 ِّ  ُ ـ ٍ  ل  أ م ة    ک   ُ ُ  َ       ْ و  یو م  ن ح ش ر  م ن  «گیرند. وي با ذکر حدیثی در تفسیر آیۀ  مشمول بازگشت قرار می

آورد کـه تصـریح کـرده هریـک از      می روایتی را از قول امام صادق )83نمل: »( َ   ًف و جا 

کند که تنها  روایت تأکید میگردند.  اند در رجعت بازمی مؤمنانی که در راه خدا کشته شده

کنند که ممحض در ایمان باشند. و البته در مقابل، کسانی که ممحـض   کسانی رجعت می

 گردنـد.  کنند تا در این دنیا به بخشی از عذابشان برسند بازمی در کفر باشند نیز رجعت می

 ـ    ْ  ـ  َ   یل ع ب ون *    ک      ْ    َب ل  ه م  ف ی ش «وي در تفسیر  )130، ص2 ، ج1367(قمی،   ْ   أتْی  َ        َ   َ      فاَرتقَـب یـوم تَ

گوید: منظور این است که کسانی کـه در آنچـه بـا     ) می10و  9دخان:   »(     ٍ  َ  ِ      ِ  ٍ السماء بدِخاَنٍ مبیِنٍ

دیدۀ تردید به آنچه ما ذکر کردیم از حوادث شب قدر، در آن روزي که آسمان بـا گـازي   

     یـه     َع ل    ِ    ُ ْ  إ ذا ت ت لى«) و در تفسیر آیۀ 290، ص2 ، ج1367کنند.(قمی،  آید رجعت می آشکار می

گویـد: منظـور هنگـام     ) مـی 16و  15قلـم:  »(    ُ      َ  َ        َ    َ    َ ْ   ُ   َ    ْ ُ ْ ُ  ِآیات نا قال  أ ساط یر  ال أ و ل ین * س ن س م ه  ع ل ى ال خ ر ط وم 

باشد که همانند چارپایان با خرطوم و بینی و  و دشمنان ایشان می رجعت امیرالمؤمنین

 ِ َّ   َ َ ْ  ُ إ ن ا ل ن ن ص ر  «) ایشان در تفسـیر  381، ص2 ، ج1367شوند.(قمی،  هایشان به بند کشیده می لب

گوید: این امـر در هنگـام رجعـت اتفـاق      ) می51غافر: »(     ِ    ْ        ُ    َ   َّ       َ   ْ  ر س ل نا و  ال ذ ین  آم ن وا ف ی ال ح یاة  الد ن یا

) م�حظـه  258، ص2 ، ج1367کننـد.(قمی،   رجعت می افتد که رسول خدا و ائمه می

در راه خـدا،   ، شـهیدان ، ائمههاي روایی که قمی آورده، پیامبر شود که طبق نقل می

ممحض شدگان در ایمان و ممحض شدگان در کفر کسانی هستند که در هنگام رجعـت  

کنند کـه عـدم رجعـت     کنند. وي همچنین به روایاتی استناد می گردند و رجعت می بازمی
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در روز رجعـت   را به قیـام پیـامبر  » قم فأنذر«اند. قمی آیۀ  هایی را مشخص کرده گروه

      َ َّ ـ       ناهـا أ ن ه م  لإ    ک َ ْ  ٍ  َ  َق ر یة  أ ه ل             و  ح رام  ع لى«آیۀ  در تفسیر ) وي393، ص2جکند.(همان،  تفسیر می

در دسـت   کند که از امام باقر و امام صـادق  ) به روایتی استناد می95انبیاء: »(  ْ ِ   َیر ج ع ون 

ها را ه�ك کرده باشد رجعـت   است که فرمودند: مردم هر شهري که خداوند با عذاب آن

شـدگان در کفـر را دو دسـته     رو قمی ممحـض  ) ازاین75، ص2 ج ،1367کنند.(قمی،  نمی

اند که در این صـورت بـه اسـتناد     کند: کسانی که توسط عذاب الهی به ه�کت رسیده می

را تفسیر کرده است، ایـن گـروه   »       َ َّ  ِ ْ        َناها أ ن ه م  لإ یر ج ع ون ک َ ْ  ٍ  َ  َق ر یة  أ ه ل             و  ح رام  ع لى«روایاتی که آیۀ 

شوند. و گروهی که ممحض در  و بدون رجعت وارد قیامت میگردند  در رجعت باز نمی

، 1کننـد.(همان، ج  اند؛ این گروه رجعـت مـی   کفر هستند ولکن با عذاب الهی ه�ك نشده

دهــد گســترۀ  آورد کــه نشــان مــی مــی ) البتــه قمــی روایتــی از امــام صــادق24ص

 ُـ   ث م    «سیر آیـۀ  در تف تر است. وي با استناد به روایت امام صادق کنندگان وسیع رجعت

                      َ آورده که فرمود: م ا ب ع ث  ) 81آل عمران: ( »  َّ ُ  ْ َ َ     ِ  َّ ُ  ْ ُ َ  م  ل ت ؤ م ن ن  ب ه  و  ل ت ن ص ر ن ه ک        ٌ     ٌ     م  ر س ول  م ص د ق  ل ما م ع ک   جاء 

  َ   ُـ   و  ق و ل ه     َ ِ  ً        َ    ْ  ْ   َ   َ  َ  ْ  َ    ْ      َ ِ   ِ ْ   ْ َ   َّ ِ          َ ِ      ْ  َ  ْ ن ب یا  م ن  ل د ن  آد م  إ ل ى ع یس ى ع إ ل ا أ ن  یر ج ع  إ ل ى الد ن یا ف ین ص ر  أ م یر  ال م ؤ م ن ین  ع و  ه  االله

کـه   ) چنـان 24، ص  ْ  ْ   َ   َ      1  َ           یع ن ی أ م یر  ال م ؤ م ن ین .(همـان، ج     َّ ُ  ْ َ َ  و  ل ت ن ص ر ن ه   االله         َ یع ن ی ر س ول  »   َ ُ ْ  ِ  َّ ُ ل ت ؤ م ن ن  ب ه «

، پیامبران الهی و پیـروان  ، ائمهشود در تفسیر قمی به رجعت رسول االله م�حظه می

کـه   ان و مخالفانی از ائمهاند و همین طور معاند که به شهادت رسیده خالص ائمه

  کننده سخن به میان آمده است.  هاي رجعت عنوان گروه اند، به در عناد خود خالص

  . پرداختن به فلسفۀ رجعت4ـ5

آورنـدگان   علت مسئلۀ رجعت و بازگشت دو گـروه ایمـان   قمی با استناد به روایات، به

کند که منظور این  د میپردازد و در مورد کافران محض تأکی خالص و کافران خالص می

و  170، ص2برگردند تا عذاب شـوند.(همان، ج  کنندگان به آل محمد است که ستم

) قمی این روایت را از معاویلإ بن عمار نقل کرده کـه از قـول امـام    385، ص1؛ ج171

ینیم ب ) از ایشان پرسیدم و گفتم ما می124طه: »( ًا ک َ ِ َّ  َ      َ ً  َ ْف إ ن  ل ه  م ع یش ة  ض ن «صادق در معناي آیۀ 

که کفار در این زنـدگی از رفـاه و گشـایش برخوردارنـد. پـس معنـاي آیـه چیسـت؟         

وي  )65، ص2 ، ج1367قمـی،  »( ُ  َ   ْ  َ  َ ل ون  ال ع ذ ر ة .ک   َّ      ِ   ْف ی الر ج ع لإ  یأ  االله  و   ک َ ذ ل «حضرت فرمود: 

کنـد   ) تأکید می21: سجده»(  ِب ر ک  ْ   َ     ِ   ْ َد ون  ال ع ذاب  ال أ     َ ْ   ِ    ْ   َ     َّ َ   ُ َ    و  ل ن ذ یق ن ه م  م ن  ال ع ذاب  ال أ د نى«در تفسیر آیۀ 
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گیـرد کـه در    که عذاب ادنی در آیه، همان عذاب در رجعت است که با سیف انجام می

وي بـه اسـتناد برخـی     )171، ص2 ، ج1367گردند تا عذاب شوند.(قمی،  حقیقت برمی

گردند تـا آن   برمی داند که دشمنان اهل بیت روایات این عذاب را آیات خداوند می

داند که خداونـد   اي می ) و این را وعده261، ص2ه کنند.(همان، جآیات الهی را مشاهد

 ِ َّ   َ َ ْ    ُ ـ َ       َّـ   َ   إ ن ا ل ن ن ص ر  ر س ل نا و  ال ذ ین      «) قمی در تفسیر آیۀ 14، ص1داده است.(همان، ج به ائمه

کند که آیه از نصرت خداونـد بـه پیـامبران در     ) تأکید می51غافر: »(      ِ    ْ        ُ  ْ  آم ن وا ف ی ال ح یاة  الد ن یا

بینیم که بسیاري از پیامبران در این دنیـا مـورد آزار و قتـل     گوید. و ما می دنیا سخن می

هـا در دنیـا،    گیرد بنابراین منظور از نصرت آن قرار گرفتند و یاري نشدند. وي نتیجه می

ها در دنیا نیست بلکه منظور روز رجعت است کـه رسـول    محدودۀ حیات نخستین آن

) بنابراین از آنجا که برخـی  258، ص2، ج1367قمی، گردند.( بازمی و ائمه خدا

داشـتند و   رغم انکارهایی که در برابر اهل بیـت  به مخالفان و معاندان اهل بیت

داشتند، در دنیا از رفاه ظـاهري و مـادي برخـوردار     هایی که به این خاندان روا می ستم

دنیا برگردنـد و بـه   اند، خداوند اراده کرده است تا اینان قبل از تحقق قیامت به این  بوده

  معیشت سخت و دردناکی گرفتار شوند تا بخشی از عذاب استحقاقی را درك کنند. 

  گیري نتیجه. 6

هاي تفسیري آیات، مسئلۀ رجعت  صورت تفصیلی و به مناسبت . قمی در تفسیر قرآن به1

ایـن  عنوان یکی از مباحث اعتقادي شیعه را مورد توجه قـرار داده و روایـاتی را کـه در     به

از تعـدد   تفسـیر قمـی  شـده در   زمینه در دست است، مطرح کـرده اسـت. روایـات نقـل    

  شود.   ها صحیح ارزیابی می ها از نظر سندي قابل قبول و اکثر آن برخوردار است و روایت

هـاي    سازي تفسیر قمی از روایات رجعـت قابـل توجـه اسـت؛ زیـرا گونـه       . نظام2

هـاي مشـمول رجعـت،     حت رجعت، گروهمختلف مباحث رجعت یعنی استد�ل بر ص

  شود. مثابۀ وعدۀ الهی به آل محمد و فلسفۀ رجعت را شامل می رجعت به

حاکی از آن است که محقق از یک سو با  تفسیر قمی. روایات مربوط به رجعت در 3

 شود. این تعدد نقل تا جایی اسـت کـه   تعدد و کثرت روایات مربوط به رجعت مواجه می

سازي  اند و به تبیین و مستدل ه این روایات را در حد تواتر معنوي پذیرفتهبسیاري از امامی

) همچنین نوع روایات بـر جـاي   146، 2، 1367اند.(نک: طباطبایی،  این اندیشه اقدام کرده
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کـه از تحقـق    مانده دربارۀ رجعت که قمی به آن پرداخته، از گسترۀ وسیع معصـومین 

، رد. در توصیف رجعت روایاتی از پیامبر اسـ�م اند حکایت دا قطعی رجعت خبر داده

بر جاي مانده است. نیـز بـا بررسـی راویـان و      ، امام صادق و امام باقرامام علی

ناق�ن زنجیرۀ روایات رجعت در تفسیر قمی روشن شد کـه اغلـب راویـان از وثاقـت و     

این امر سـبب  صحت در گفتار برخوردارند که سخنانشان قابل قبول و مورد اعتماد است. 

 شده اکثر روایات رجعت در عداد روایات صحیح جاي گیرد.  
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